
استقبال سینماگران از 
جعفرپناهی

جعفــر پناهی کــه با فیلــم «یک 
تصادف ســاده» توانست نخل طلای 
جشــنواره «کن» را دریافت کند، دیروز 
صبح حدود ســاعت ســه بــه ایران 
بازگشــت و در فــرودگاه با اســتقبال 

همکارانش روبه رو شد. 
تشــویق حاضران،  میان  در  پناهی 
از حمایــت مردم، همکاران و خانواده 
بازگشــت،  این  ســینما قدردانی کرد. 
نه تنهــا نقطه عطفی در مســیر هنری 
پناهی محســوب می شــود، بلکه بار 
دیگــر جایگاه رفیع ســینمای ایران در 

صحنه جهانی را به رخ کشید.

شبی برای سعید دستوری
از  شــب  هشــتصدوچهل ویکمین 
شــب های بخــارا، اختصــاص یافته 
است به گرامیداشت سعید دستوری، 
نورپــردازی  متخصــص  و  عــکاس 
معاصر ایران. این نشســت در ساعت 
پنــج بعدازظهــر چهارشــنبه هفتم 
خرداد ۱۴۰۴ با ســخنرانی ســیف اله 
کریمی صارمی،  علیرضــا  صمدیــان، 
مهــدی فلاخویــی، غزل دســتوری و 
علی دهباشــی در تالار اســتاد جلیل 
شــهناز واقع در خانه هنرمندان ایران 

برگزار می شود.
در ایــن نشســت، طی ســخنرانی 
متخصصان و پیش کســوتان عکاسی، 
زندگی حرفه ای و آثار سعید دستوری 

مرور می شود.
 ســعید دســتوری متولد هشــتم 
خرداد ۱۳۲۸ و فارغ التحصیل رشــته 
حقوق قضائی از دانشگاه تهران است. 
ورک شــاپ های  و  عکاســی  دوره  او 
کالــج  را در  نورپــردازی  تخصصــی 
کامپتــون کالیفرنیا گذرانــده و صدها 
با موضوعات عکاسی،  دوره آموزشی 
نورپردازی عمومــی، نورپردازی پرتره 
و پرتــره بیان شــخصیتی برگزار کرده 
است. سعید دســتوری، مدرس وقت 
دانشــگاه خبر، دانشــگاه هنــر، خانه 
عکاســان ایران و مدرس عکاسی در 
مؤسسات آموزش عالی از سال ۱۳۵۸ 
تا کنــون اســت و دارای درجه هنری 
فوق لیســانس در زمینه عکاسی پرتره 

است.
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ایــن روزها صحبت های رک و پوســت کنده ای از همســر رئیس جمهور فقید ســیزدهم درباره یک 
نابهنجاری اجتماعی در شــبکه های خبری و مجازی با سرعت بالایی وایرال می شود؛ سخن از فحشا و 
اشاعه آن در جامعه است. از همان ابتدای صحبت ایشان، چند مطلب محذوف مانده که در کلام ایشان 
بیشــتر باید مورد توجه قرار می گرفت. اگر اکنون بتوانیم به زمان گذشته برگردیم و رئیس جمهور فقید 
یعنی آقای رئیسی در قید حیات بودند، آیا همسر محترم ایشان به همین حدت و شدت از سقوط اخلاقی 
جامعه گلایه می کرد؟ این نابهنجاری اجتماعی قطعا مربوط به چند ماه و چند سال نیست؛ سال هاست 
پدیده ای به این مهمی در زیر پوست جامعه رخنه کرده، آب انداخته و مانند خوره ای در حال خوردن آن 

است. اما متأسفانه مسئولان زمانی که در مسند قدرت قرار دارند، بسیاری از مبتلات رایج جامعه را نمی بینند یا اگر می بینند، 
به راحتی از کنار آن می گذرند. عوامل فحشــا و تن فروشی که منتج به تشکیل نشدن خانواده استوار می شود، چه موضوع 
هولناکی می تواند باشد؟ کانون و مرکز پیچیده و تنیده شده انسان ها به این روابط غیر انسانی، در مرتبه اول، فقر و مشکلات 
اقتصادی اســت که به تبع آن مشــکلات اجتماعی و فرهنگی را در جامعه افسارگسیخته می کند. زمانی که فقر و نداری 
است، بی کاری نسل جوان به ویژه تحصیل کرده بیشتر می شود، چه انتظاری می توان داشت که خانواده تشکیل شود و روابط 
سالم جنسی در قالب آن شکل گیرد. آمار ازدواج کشور به شکلی باورنکردنی در حال تنزل است و در همان حال ازدواج که 
انجام می شود، آستانه تحمل زوجین از همدیگر به شدت کاهش پیدا می کند که منجر به طلاق می شود و از همین نقطه، 
فساد و روابط ناسالم اجتماعی فوران می کند. نمی توان موضوع را تعمیم داد که مثلا در فلان نقطه ایران چون درآمد بالا 
نیســت، اما هم ازدواج بیشتر است و هم فرزندآوری. جامعه ایران فقط سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان، گیلان، 
تهران و... نیست؛ جامعه ای است با تنوع اقوام و ملیت های به هم پیوسته که درعین حال که به وجود ایران و ایرانی بودن 
خود افتخار می کنند، اما دارای سلایق مختلفی در سبک زندگی هستند. طیفی پایبند به سنت و لایه های آن و طیفی زندگی 
امروزی را پذیرفته اند. در حالی که هنوز در بخش هایی از کشــور داشــتن چند  همسر برای مردان عادی و افتخار است، در 
بخش های وسیعی اصلا این موضوع پذیرفته نیست. مشاهده می کنیم که در زندگی بسیاری از همین مسئولان محترم، اولا 
تک همســری برای مردان پذیرفته شده است، در ثانی تعداد فرزندان، یک فرزند یا حداقل دو فرزند است. پس جامعه ای 
پیچیده داریم. منشأ بزرگ فحشا زمانی بروز می کند که افراد بالغ و سالم اجتماعی نتوانند زندگی مناسبی را که حداقل ها 

در آن تعریف شــده است، تأمین کنند؛ پس رابطه ها و غرایز جنسی به کانال های پنهانی و سیگنال های 
خطرناک منحرف می شوند. خانم علم الهدی! چرا از معلول ها صحبت می کنید و علت ها را نمی گویید 
و راه حل ترســیم نمی کنید؟ یک مرتبه مانند بمب ساعتی صحبت کردن از بی عفتی، بی غیرتی و فحشا 
نه تنها دردی را درمان نمی کند، بلکه شــهروندان را بیشتر خجالت زده و نگران می کند. خوب است که 
مســائل این چنینی در نهاد های اجتماعی و فرهنگی جامعه کنکاش شــود و مورد آسیب شناسی قرار 
گیرد، نه آنکه با گرفتن تریبون در یک مجلس رسمی با صحبت های پر طمطراق عنوان شود. بله، همه 
ما نگران وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه هستیم؛ کار به جایی رسیده که افرادی که دارای فرزند 
جوان و نوجوان هســتند، خود را فراموش کرده اند و تمام دغدغه شــان آینده فرزندان شان است. بشخصه دارای دو فرزند 
اناث هســتم. فرزند بزرگم دانشجو است، از زمانی  که برای رفتن به دانشگاه سوار تاکسی آنلاین می شود، تا زمان مراجعه 
به منزل، تمام تن و بدنم می لرزد که بتواند بدون مشکلی به دانشکده مراجعه کند و سپس به منزل برگردد. خانم دکتر، 
چون استاد دانشگاه هستید، حتما مشاهده کرده اید اطراف دانشکده ها را؛ بچه های نازنین و جوانان و نوجوانان نوشکفته 
کشــور به چه راحتی تمایل به اســتعمال دخانیات از انواع مختلف دارند. این نسل تماما پرورش یافته آموزش و پرورش 
عصر حاضر این کشورند. دارای دو قلمرو هستند؛ دنیای واقعی و سیر در فضای مجازی که این دو دنیا از همدیگر لاینفک 
هستند، ولی سؤال اینجاست که اگر همین فضای بی کران و هوشمند وجود نداشت، چه برنامه ای برای فضای واقعی این 
نسل دگرگون شده امروزی داشتیم؟ با این همه کانون فرهنگی، اخلاقی، مذهبی و... چرا یک جای کارمان به شدت می لنگد؟ 
البته می دانم منظور شما از بی عفتی و فحشا، قشر خاصی نبود اما لاجرم باید پذیرفت که بیشتر افراد جوان، سالم و تنومند 
جامعه اند که در این مسیر بیشتر آسیب پذیرند و در معرض خطر قرار دارند، هرچند می دانیم فقر، حتی فقر مطلق، حتما 
دلیل بر این نوع ناهنجاری ها نیست و چه بسا افرادی در فقر زندگی کنند، اما به شدت پایبند به مسائل اخلاقی باشند. خانم 
دکتر، شــما درس فلســفه خوانده اید و استاد فلسفه هســتید. می دانید برای آلوده کردن یک جامعه فقط کافی است در 
وهله اول قبح یک مسئله شکسته شود و سپس برای اضمحلال فرهنگی یک کشور، درهای فساد بر روی آن باز شود. اما 
هرچه فقر و نابرابری گسترش پیدا کند، حل این مشکلات آب در هاون کوبیدن است، بنابراین عمق و ریشه این نابهنجاری 

اجتماعی را بیشتر بشناسیم.

در پاسخ به خانم دکتر جمیله علم الهدی

اتفاق خوانی

به نظر می رســد با اکران فیلم های اجتماعی 
در تابســتان شاید تماشــاگران خاموش سینما به 
سالن ها بازگردند . قرار اســت چند فیلم توقیفی 
یا به جا مانده از کرونا در ســینماها اکران شوند و 
همین طور فیلم ســینمایی «زن و بچه» ســاخته 
ســعید روســتایی، با بازی پریناز ایزدیــار و پیمان 
معادی، از چهارشنبه  هجدهم تیر در سینماهای 

سراسر کشور اکران خواهد شد.
این فیلم که چند روز پیش در جشنواره کن به 
نمایش در آمد، توانست توجه منتقدان را به بازی 

پریناز ایزدیار جلب کند.
سعید روســتایی، کارگردان این اثر  نیز در دفاع 
از شــخصیت زن فیلمش در جشنواره کن گفت: 
«من تا الان ســه فیلم با محوریت زنان ساخته ام. 
در دو فیلــم قبلــی، «ابد و یــک روز» و «برادران 
لیلا»، زنان هنوز یک وابســتگی بــه مردان دارند 
و بــرای بهترکــردن وضعیت زندگــی به کمک 
مردان نیــاز دارند، اما در این فیلم وابســتگی به 
صفر می رسد و شــخصیت زن به تنهایی تصمیم 
می گیــرد، به تنهایی انتقام می گیــرد و به تنهایی 
می بخشــد، بدون هیچ وابستگی ای. فکر می کنم 
این مســتقل ترین زنی است که تاکنون نوشته ام و 
ســاخته ام و آنچه در فیلم می بینید هم ماحصل 
آن  چیزی اســت که اجتماع به من می گوید و نه 
ذهنیت من و هر روز بیشــتر این تصاویر را از زنان 

می بینم».
سیدجمال ســاداتیان، تهیه کننده این فیلم، با 
اعــلام این خبر در گفت وگو با ایســنا اضافه کرده 
است: « وضعیت فعلی گیشه سینما چندان خوب 
نیســت و حتی فیلم های کمدی هم مانند سابق 
فــروش بالایی ندارند ». او ادامــه داد: «به بهبود 
این شرایط خوش بینم؛ چون فیلم «زن و بچه» به 
لحاظ محتوایی و تکنیکی کلاس متفاوتی دارد و 
به نظرم آن گروه از مخاطبان علاقه مند به سینما 
را که شاید دلشان برای سینما رفتن تنگ شده ولی 
مدت هاســت فیلمی آنها را راضی به تماشــای 

فیلم روی پرده نکرده، جذب می کند».
 او افــزود: «فیلم هایــی مثــل «زن و بچــه»، 
«پیرپســر» و «غریزه» کــه در راه اکران هســتند، 
می توانند اعتمادسازی کنند تا بخشی از مخاطب 

خاموش به سینما برگردد».
در همیــن حــال، شــورای پروانــه نمایــش 
ســازمان ســینمایی با صدور مجوز نمایش برای 
شش فیلم ســینمایی جدید موافقت کرده است. 

در میــان این آثــار، نام هایی همچون «بهشــت 
تبهکاران» ســاخته مســعود جعفری جوزانی به 
چشــم می خورد؛ فیلمی که به وقایع ملی شدن 
صنعــت نفت می پــردازد و پــس از رونمایی در 
جشنواره فجر ۱۴۰۲، اکنون آماده نمایش عمومی

 شده است.
ســایر آثاری کــه موفق بــه دریافــت پروانه 
نمایــش شــده اند، عبارت انــد از: «جزایر قناری» 
بــه تهیه کنندگــی حســین مهــکام و کارگردانی 
عادل معصومیان، فیلم آذری زبان «سانســور» به 
کارگردانــی رضا جمالی و تهیه کنندگی ســلمان 
عباســی، «خدای جنگ» ساخته حســین دارابی 
و بــه تهیه کنندگی ســازمان اوج، «دور، در میانه 
شــرق» به کارگردانی آرش انیســی و انیمیشــن 
«ژولیت و شاه» به کارگردانی اشکان رهگذر. این 
آثــار با دریافت پروانه، به زودی وارد چرخه اکران 

سینمایی خواهند شد.
همچنیــن اعــلام شــد «رکســانا»، ســاخته 
توقیف شــده پرویــز شــهبازی، از ۱۸ تیرمــاه در 
ســینماهای سراسر کشــور اکران می شــود. این 
فیلم قرار بود پاییز دو ســال گذشــته در سینماها 
اکران شــود که به دلیل اعمال برخی ممیزی ها، 
ســازندگان فیلم از اکران آن صرف نظر کردند. در 
نهایت، بهمن  ۱۴۰۳ فیلم «رکسانا» در بخش ویژه 
جشنواره فجر نمایش داده شد و اوایل اردیبهشت 
امســال طبق اعلام دســت اندرکاران فیلم، بدون 
اصلاحات پروانه نمایش گرفت. طبق پیگیری ها 
قرار است در این فیلم یسنا میرطهماسب، مهسا 
اکبر آبــادی، مائده طهماســبی، بهرنــگ علوی، 
نیلوفــر کوخانی، رزیتا ســلطانی، رامبد مطلبی و 

زنده یاد شهرام عبدلی بازی کرده اند.
  فیلم «ســینما شــهر قصه» ســاخته کیوان 
علی محمدی و علی اکبر حیدری نیز  قرار اســت 
اواخــر خرداد یا اوایل تابســتان اکران شــود. این 
فیلم که محصول سال ۱۳۹۷ است، در جشنواره 
فجر سال ۱۳۹۸ حضور داشــت، اما برنامه ریزی 
برای اکران آن با شیوع کرونا به هم ریخت. در این 

فیلم هدیه تهرانی حضور کوتاهی دارد .
در حال حاضــر دو فیلم «رها» و «زیبا صدایم 
کن» توانســتند تا حدودی رضایت تماشاگران را 
به خــود جلب کنند. فیلم «زیبــا صدایم کن» به 
کارگردانی رســول صدرعاملی با فروش ۶۴هزارو 
۲۷۰ بلیت از ۱۷ اردیبهشــت توانســته به فروش 

بالای ۵۶ میلیارد دست پیدا کند.

از زن و  بچه روستایی تا رکسانا و شهر قصه
فیلم های اجتماعی به روی پرده می آیند

تمنای فلاکت

بر صدر اخبار نشســت که بیمار جراحی شــده 
توســط رئیس جمهــور فوت کرده اســت. چرا این 
خبــر با اینکه تکذیب هم شــد این  قدر نقل محافل 
شــد؟ ارزش و اهمیــت خبــری آن کجاســت؟   از 
بازنشر این خبر چه چیزی عاید می شود؟ می گویند 
بخشــی از دلایل انتشار خبر، نیازهای روان شناختی 
انتقال دهنده خبر است. آنها که در کوی و برزن این 
خبر را پخــش کردند کدام میل درونی را ســیراب 

کردند؟

وقتی با بدبختی چنان خــو کرده ایم که بخش 
جدایی ناپذیر وجودمان شــده، هر خبری هم که آن 
را تأیید می کند،  دنبال می کنیــم. زمانی که دیگر از 
اوضــاع جهان بوی عافیت استشــمام نمی شــود، 
درباره جنس تعفن هایی که به دماغمان می خورد 
با هم حــرف می زنیم. انــگار می خواهیم بگوییم 
ســلاطین بیچــارگان عالمیم، بیینیــد! حتی جراح 
قلبمــان از عهــده کار اصلــی خودش کــه کلی 
درس آن را خوانده بر نمی آید، چه برســد به اینکه 

مملکت داری کند.
آدم ها آنچــه را ندارنــد در خیــال می آفرینند. 
گرسنگان نان را تصور می کنند و زندانیان آزادی را. 
اما وقتی بدبختی از حد گذشــت و گمان می کنیم 
دیگــر راهــی بــرای نجات نیســت و شــوربختی 
همنشــین ابدی ما خواهــد بــود، در آرزوی خود 
بــه تأیید هر چیــزی رو می آوریم که مهــر تأییدی 
بــر بیچارگــی ماســت. در ایــن حالــت آرزوی ما 
نه رســیدن بــه خوشــبختی، بلکه برآورده شــدن 
بدبختی تــازه یــا پیدا کــردن دلیل دیگــری برای

 سیاه بختی است.
شــاید باور نکردنی باشــد که چطــور می توان 
بدبختی را آرزو کرد. بد اقبالی که خواســتن ندارد. 
زمانی که دیگر امکان بهبود شرایط برای امیدواران 
ناممکن شــد و به هر دری زدیم و جواب نگرفتیم، 
ناامیدی به یک منش تبدیل می شود. انگار این گونه 
می خواهیم بــه خودمان بگوییم  ببیــن، خودت را 
خسته نکن، درســت نمی شود که نمی شود؛ تلاش 
بیهوده نکن، این هم نشــانه اش، چه توقعی داری 
از رئیس جمهــوری که در انجام امورات اولیه خود 
عاجز اســت. و بعد از گفتن ایــن جمله، پوزخندی 
می زنیــم به نشــانه مهر تأیید. ایــن پوزخند اندکی 
مرهــم اســت بــرای بی حس کــردن درد فلاکت 
و عذاب. تســلایی اســت بــرای باور به نداشــتن 

تک ستاره ای در هفت آسمان.
بایــد تبریک گفت بــه آنها که ایرانیــان عالم را 
برای رســیدن به باور نکبت، همــدل کردند. کار به 
جایی رسیده که اگر کسی حرفی از بهبودی می زند، 
با شــک به درک و فهم او نــگاه می کنیم، ولی اگر 
خبری از یــک تیره روزی جدید بیــاورد، آن را برای 
تأیید باورهای جاافتاده قبلی بی بروبرگرد  می پذیریم 
و می گوییم بفرما! «هر دم از این باغ بری می رسد». 
ببینید این ضرب المثل را چطور اســتفاده می کنیم 
در حالی که باغ و بر واژگانی قشنگ و مثبت هستند 
مــا از آن ترکیبــی می ســازیم که معنــی پوچی و 

بی حاصلی می دهد.
عــادت ندارم به تمام کــردن مطلبم با بدبختی، 
پــس لب ولوچــه را جــوری تــکان می دهــم که 
شــنیده شــود: زندگی مجموعه ای از خوشی ها و 
ناخوشی ها ســت. چاره ای نداریم؛ برای دوام آوردن 

باید به روشنی بیشتر نگاه کنیم.

تحلیل خوانی
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